بعد از رفتن هری ریموس روبه ابرفرث گفت:

­ فکرمیکنی راست می گفت که قبلاً عضو محفل بوده ؟

­ فکر کنم راست گفته باشه چون البوس هم گفت او عضو محفل بوده و نیازی نیست ازش  پیمان ناگسستنی بگیریم. 
­ یعنی میتونیم بهش اعتماد کنیم ؟

ابرفورث با ناراحتی دستش را تکان داد و در جواب ریموس گفت.

­ البته که قابل اعتماده .......... من فقط نمیدونم چرا البوس این قدر اصرار داره در مورد هویتش چیزی نگه ؟!
ریموس که خیلالش از بابت جیمز راحت شد لبخندی از سر رضایت زد و گفت.

ـ داریم در مورد البوس حرف میزنیم ابی ......... کسی که هیچ وقت از کارهای عجیب و غریبش سر در نیاوردیم. اینم یکی از اون کاراش ......... به نظر من هر کی که هست به اینجا به خوبی اشنایی داشت. دیدی قبل از اینکه راه خروج رو بهش نشان بدم خودش را افتاد. در کل خوشحالم که یه مبارز خوب پیدا کردیم. من که دوئلش را با ولدمورت ندیدم ولی خیلی تعریفش رو شنیدم .............. حالا به نظرت میتونه مقابل ولدمورت وایسه ؟

ـ قضاوت در این مورد هنوز زوده گذشت زمان نشان میده که کدومشون به اون یکی برتری داره. خودم که مطمئنم از پسش بر نمیام ولی در مقابل ولدموورت باید صبر کنیم و منتظر یه دوئل دیگه از جیمز و ولدمورت باشیم. دوئلی که بی شک یکی از بهترین دوئلهایی میشه که تا حالا دیدم ........... خوب دیگه من باید برم بچه ها منتظرمن هستند.
همراه با ریموس از پشت میز بلند شد تا به سوی  شومینه ی طبقه ی بالا که واقع تنها شومینه ای که در این خانه میتوانست خارج شود حرکت کند. 

ریموس: اها داشت یادم میرفت. از جاسوس جدیدمان چه خبر ؟ خبر تازه ای نداشت ؟

­ نه .......... گفت از وقتی که بلاتریکس مرده ولدمورت اونو به خودش نزدیکتر کرده.

­ این که خیلی خوبه ما آلان تقریباً میتونیم از کاراش سر در بیاریم.

­ از این لحاظ خوبه ولی ولدمورت رو او طلسم هایی گذاشته که نتونه هر چیزی رو به همه بگه اما در عوض حتی کمترین اطلاعاتش برای ما خیلی با ارزشه. بعداً میبینمت. 
پودر پرواز را روی اتش ریخت و کلمه ی کافه ی هاگزهد را زمزمه کرد.

ریموس بعد از رفتن ابرفورث مدتی به فکر فرو رفت. بعد از مرگ هری فکر میکرد دیگر کسی توانایی ایستادگی در برابر ولدمورت رو ندارد ولی حالا محفل دو مبارز خوب پیدا کرده بود جیمز و نویل. البته درست بود که نویل در برابر ولدمورت شناسی نداشت ولی یک مهره ی خوب بود اما جیمز ............ هیچ کس به غیر از البوس هویت او را نمیدانست. هر کسی که بود توانسته به خوبی جلوی ولدمورت وایسد ........... کاشکی هری زنده بود. تنها چیزی که باعث آرامشش میشد این بود که هری هم اکنون پیش پدر و مادرش، سریوس و البوس بود و به ارزویش یعنی دیدن دوباره ی آنها رسیده بود.

با صدای تانکس از از پایین پله ها او را صدا میکرد از افکارش خارج شد.

­ ریموس بیا پایین کارت دارم.

---------------------------------------------------------------------------------------
کافه ی هاگزهد
­ خوب امروز نوبت تسته......... هرماینی تو با الکس رون هم با من دوئل میکنه.

دلیل این اتنخابش به این خاطر بود که هرماینی و الکس در دوئلهایشان بیشتر از جادوهای پیشرفته، سفید و باستانی استفاده می کردند بنابراین در دوئل با هم صدمه ی انچنانی نمیدیدند ولی رون. او در دوئل کاملاً تاکتیکی مبارزه میکرد و به صورت حساب شده از جادوهای مختلف استفده میکرد. مهارت فوق العاده ای در جادوهای پرتابی داشت و کم و بیش از جادوهای سیاه و خطرناک استفده میکرد. البته هیچ وفت بیشتر از انچه که لازم نبود یاد نمیگرفت و توانسته بود خودش را کنترل کند و به سمت آن گرایش پیدا نکند و مانند هری بیشتر سعی میکرد اطلاعاتش را زیاد کند تا بتواند از خودش در برابر جادوهای سیاه مرگخواران دفاع کند. به همین دلیل همیشه خودش با او دوئل میکرد.

منیروا و سورس تا جائیکه توانسته بودند رون و هرماینی را آموزش داده بودند. اکنون هر کدام از آنها میتوانست به تنهایی از پس دو نفر مثل مینروا بر بیاید او دیگر بیشتر از این نمی توانست به انها چیزی یاد بدهد.

جادوهایی که او بلد بود با توجه به سن افراد قابل اجرا بود. البته هری خلاف آن را برای او ثابت کرد. اون پسر به طرز عجیبی مثل یک سیاه چال فضایی تمام دانش های جادوئی را به طرف خودش میکشید. اگه اون کمی وقت داشت بدون شک به جادوگری در حد و اندازه های البوس یا حتی بالاتر تبدیل میشد بیشترین مهارتش در زمیته ی تغییر شکل بود. در همان دو سالی که پیش منیروا بود از او بهتر عمل میکرد و در دوئل هایش از این مهارتش به طرز زیبا و زیرکانه ای استفاده میکرد.
­ الکس اول شماها شروع کنید.

الکس و هرماینی سری به نسانه ی موافقت تکان دادند و به وسط  کافه رفتند. پس از کشیدن چوبهایشان به یکدیگر تعظیم کردند 
با شماره ی 3 ابرفورث هرماینی با طلسم آبی رنگی دوئل را شروع کرد. طلسم نرسیده به الکس ناپدید شد. دوباره هرماینی بود که رگبار طلسمهایش را به طرف او میفرستاد. اما لحظاتی بعد دوئل متعادل شد.الکس طلسم سفید رنگی که به صورت مارپیچ حرکت میکرد روانه ی هرماینی کرد طلسم در نیمه راه همانند بمب خوشه ای منفجر شد و با سرعت بیشتری به راهش ادامه داد. هرماینی با سپر باستانی تمام طلسم ها رو در خودش بلعید و طلسم دیگری از وسط سپر خارج شد و به طرف الکس رفت همزمان با این کارش خودش را نامرئی کرد.

الکس بعد از اینکه خودش را به کناری پرتاب کرد متوجه شد هرماینی نیست بدون معطلی سپری به دور خودش کشید. درست بعد از کامل شدن سپرش طلسمی از نا کجا آباد به سپر او برخورد کرد بدون اینکه او بداند کجاست طلسمی را که فکر میکرد اوان جا باشد فرستاداما طلسم فقط در هوا به مسیرش ادامه داد همان طور که با احتیاط به اطرافش نگاه میکرد سعی کرد خودش را به کنار دیوار برساند در همین لحظه از پشتش طلسمی به او نزدیک میشد با یک حرکت سریع خودش را روی زمین انداخت و یک طلسم انفجاری قوی اجرا کرد که موثر واقع شد. چون هرماینی همان زمان  که مرئی شده بود روی زمین افتاد. حال نوبت او بود و به او اجازه نداد از روی زمین بلند شود و طلسمی که مانند طناب و از جنس آب بود او را محکم بست ولی هرماینی با یک زمزمه ی کوتاه طناب را از بین برد و در همان حالت سپری به دور خودش کشید و از جایش بلند شد.

هیچ کدام بر دیگری برتری نداشت ولی هوش هرماینی به کمکش آمد و الکس را غافلگیر کرد. هرماینی همان طور که داشت از خودش دفاع میکرد صندلی پشت الکس را به صورت یک گرگ در اورد و آن را به جان الکس انداخت و همان زمان سه و چهار طلسم به طرف او فرستاد.

الکس بعد از اینکه با طلسمی گرگ چوبی را از بین برد چندین طلسم  با سرعت زیاد و فاصله ی کمی به او نزدیک میشد تنها کاری که توانست انجام دهد کشیدن یه اه بود. و طلسمها یکی پس از دیگری به او برخورد کرد و او را خلع سلاح و دست و پا بسته روی زمین انداخت.
عالی بود بچه ها. مبارزه ای زیبایی بود. هرماینی خیلی خوب عمل کردی اما تو الکس باید همیشه مراقب باشی. هرماینی بعد از اینکه طلسم ها رو از روی الکس برداشت دستش را دراز کرد تا او بلند شود. الکس با لبخندی دست او را گرفت و بلند شد.

­ ممنونم هرماینی کارت عالی بود      
---------------------------------------------------------------------------------------

ـ همین ......... همش همین چند خط بود.
در اتاق خواب مجللش پشت میز بسیار زیبا و سیاه رنگ حکاکی شده به اشکال مار نشسته بود که درست کنار قفسه های کتاب قرار داشت. بیش از نیمی از فضای اتاق را قفسه های کتاب پر کرده بود. کتابهای بسیار کمیاب و نادر و صد البته وحشتناک در مورد جادوی سیاه. کتابخانه ای بی نظیر از جادوی سیاه البته قسمتی هم مربوط به جادوهای سفید و باستانی بود. این قسمت از کتابخانه برای این بود که راه حلی برای مقابله با آن جادوها را پیدا کند. 
در این سه روز بعد از کلی جستجو در بین کتابها تازه نوع جادویی که لانگباتم بکار برده بود را فهمید .......... جادوی طبیعت .......... ولی حالا که تمام کتابهای کتابخانه اش را نگاه کرد در هیچ کدام از آنها راه مقابله با این جادو را ننوشته بود. حتی دست نوشته ی جدش سالازار فقط به این توضیح اکتفا کرده بود.

جادوی طبیعت و بعضی از اسرار خانوادگی تنها دانشی است که کسی نمیتواند به صورت اکتسابی آن را یاد بگیرد و باید در خون فرد باشد. منبع انرژی جادوی طبیعت از چهار عنصر اصلی آب، اتش، باد و خاک تشکیل شده است. جادوی طبیعت و باستانی از ناشناخته ترین دانش جادویی بود که من اطلاع زیادی در موردش نداشتم البته در مورد جادوهای باستانی با استفاده از دانش وسیع سیاهم کم و بیش میتوانستم در برابرش مقاومت کنم ولی در مورد جادوی طبیعت هیچ وقت با کسی که توانایی انجام این نوع جادو رو داشته باشد روبرو نشدم تا بتونم راه حلی پیدا کنم. حتی یک بار هم از گودریک در این باره سوال کردم ولی او هم هیچ اطلاعی نداشت
ـ لعنتی همین یکی رو کم داشتم
بعد از اینکه به جواب نرسید باید خودش دست به کار میشد. باید لانگباتم را غافلگیر میکرد یعنی خودش به سراغ او می رفت و کارش را تمام میکرد. بنابراین چوبش را روی نشان شومش قرار داد و مایکل را در ذهنش خواست.

یک دقیقه بعد صدای از در چوبی قهوه ای رنگ که در عین سادگی بسیار زیبا بود بلند شد.

­ ارباب اجازه ورود میدهید.

ولدمورت بعد از تکان دادن چوبش طلسم های امنیتی را خنثی کرد و گفت 
­ بیا تومایکل. در به آرامی باز شد و جوان 27 و 28 ساله ای که صورت رنگ پریده ای داشت  با چشمان آبی رنگ و موهای طلائی و صورت اصلاح کرده وارد اتاق شد نگاه کنجکاوش تمام اتاق را زیر نظر گرفت. در کل خوش قیافه بود. پس از تعظیم و بوسیدن ردای اربابش منتظر ماند تا او اجازه ی بلند شدن را بدهد.

­ بلند شو مایکل. میخوام برام یه کاری انجام بدی. سپس بدون گفتن حرف دیگری چوبش را کنار شقیقه اش قرار داد و خاطره ی لانگباتم را از ذهنش بیرون کشید بعد آن را بزرگ جلوی او نمایش داد. روی صورت لانگباتم زوم کرد و ادامه داد.

­ میخوام هر طور شده محل زندگیش رو پیدا کنی. از هر کی که میخوای میتونی کمک بگیری میتونی رو کمک منم حساب باز کنی. من فقط میخوام محل زندگیش رو پیدا کنی همین. ولی مواظب باش گند نزنی که خودت میدونی اما اگر موفق بشی پاداش خوبی پیش من داری. در ضمن در مورد ماموریتت با هیچ کس حرف نمیزنی. می تونی بری

­ چشم ارباب من تمام تلاشمو میکنم.

مایکل برای لحظه ای به خودش لرزید ولی توانست خیلی زود خودش را کنترل کند و بسرعت از اتاق خارج شود.

در طول حرکت در راهروهای پر و پیچ خم با خودش فکر میکرد.

­ به نظر نمیاد کار آسانی باشه. ولی حالا اون کیه که این قدر اصرار داره پیداش کنه ظاهرش نشان نمیده که زیاد خطرناک باشه بهر حال ماموریته که بهم داده و باید هر طور شده انجامش بدم.        
---------------------------------------------------------------------------------------  
گودریک هالو
طبق این عادت چند ساله بعد از درست کردن قهوه برای خودش دوباره به اتاق نشیمن برگشت و به تابلوهایی از پدر و مادرش که در روز عروسی کنار هم عکس گرفتند خیره شد. روزی که برای اولین بار به اینجا امد به غیر از اتاق نشیمن و قسمتی از حیاط بقیه قسمت های خانه سالم بود. در اتاق نشمیمن چند مبل سوخته در اطراف پخش شده بودند قسمت هایی از دیوار در اثر برخورد طلسمهای منحرف شده اسیب زیادی دیده بود و قاب عکسها شکسته و روی زمین افتاده بود برای کسی که میدانست اینجا چه اتفاقی رخ داده است میشد کاملاً حدس زد که یک دوئل کاملاً یکطرفه بوده است. پدرش شجاعانه جنگیده بود و توانسته بود برای چند ثانیه فرصت فرار به مادرش و پسرش داده بود. ولی ولدمورت فکر همه جا رو کرده بود و علاوه بر طلسم ضد آپارات راه های خروجی خانه را مسدود کرده بود. 

در حیاط خانه توانسته بود او و مادرش را گیر بندازد و بعد کشتن مادرش در حالیکه سعی کرد با طلسمی که مادر و پدرش کشته بود او را نیز بکشد طلسم به طرف خودش برگشت و به مدت سیزده سال ناپدید شد.
دقیقاً پنج سال پیش بود. پس از اصرارهای فراوان توانست تابلوی مدیرش را راضی کرد که سورس اسنیپ خانه ی پدر و مادریش را نشانش دهد. خانه ای که پروفسور دامبلدور و سورس با جادوهای اختراعی خود بهترین سیستم امنیتی را روی خانه گذاشته بودند. به گفته ی خودشان این خانه بعد از هاگوارتز و گرینگوتز امن ترین مکان بود.

با جادوی اختراعی بینظیر دامبلدور فقط و فقط یک پاتر واقعی قادر بود در این خانه غیب و ظاهر شود نه حتی با یک همراه و نیز با جادوی سورس که با روش جادوی اول اجرا شده بود این خانه به خواست رازدارش از دید همه پنهان میماند و حتی صاحب خانه نیز نمیتوانست دیگر در آنجا غیب و ظاهر شود. آن موقع رازدار خانه سورس بود تا بعد ها یعنی یک سال قبل از مرگش خودش رازدار خانه شد.
البوس دامبلدور و سورس بنا به دلایلی محلهایی که درگیری درآن اتفاق افتاده بود را بازسازی نکرده بودند. وقتی که در این مورد از انها سوال کرد جواب دادند فکر کردیم اگه خودت اونجا رو ببینی و درستش کنی بهتره. اگرچه دلایل منطقی نبود ولی وقتی که انجا رو دید احساس ترسی که از این خانه داشت و نمیدانست به خاطر چیست از بین رفت. اتاق خوابش پر از عکسهای دوران نوزادیش به همراه پدر و مادرش و سریوس و بعضی وقتا با ریموس بود. بعد از اون اتفاق تا حالا فقط البوس و سورس وارد این خانه شدند. 

تا سه سال پیش علت کار سورس که اصرار داشت کس دیگری غیر از خودش این خانه را نبیند. سر این موضوع چند بار با او بحثش شد. ولی حالا که خوب فکر میکرد به این نتیجه می رسید که نشان ندادن خانه اش به بقیه به نفع او تمام شد. سورس فکر اینجا رو کرده بود که میگفت فعلاً کسی خانه را نبیند بهتره.
تا یک سال بعد از مرگ جعلیش در اینجا مخفی شد و به یادگیری جادوهای سفید و باستانی مدیرش و جادوهای سیاه اختراعی سورس پرداخت. آن موقع ترسی از دیده شدن نداشت چون هیچ کس این خانه را ندیده بود. 
پس از یک سال حالا وقتش بود تجربه کسب کند بنابراین به کشورهای مختلف دنیا سفر کرد. این مسافرت خیلی به کمک او آمد در این سفرها علاوه بریادگیری دانشهای جادویی متنوع به چند شی با ارزش از جمله چوبدستی مرلین بزرگ نیز دست یافت. چوبدستی ایی که در یونان پس از عبور از موانع سختی که در سر راهش قرار داشت آن را به چنگ اورد. موانعی که یکی از نوادگان مرلین درست کرده بود. این چوبدتس اکنون در دستش قرار داشت. قدرت این چوب به مراتب بالاتر از چوبدستیه خودش بود. هیچ وقت فکر نمیکرد چوبدستی مرلین هنوز سالم مانده باشد چه برسد به اینکه روزی چوبدستیه مرلین را تصاحب کند البته اگر البوس دامبلدور به او در این مورد چیزی نمی گفت اصلاً نمیدانست چنین چوبی وجود دارد. اون پیرمرد در مورد همه چی اطلاعات داشت چیزی نبود که او در موردش نداند.
در بین سفرهایش  تحقیقاتش را برای پیدا کردن هورکراکسها آغاز کرد.

هورکراکسهایی که یکی پس از دیگری صدمات جبران ناپذیری به او زد.

حال پس از سه سال از بازگت آشکارش به اینجا. تازه دو روز بود که برگشته بود که اولین مبارزه اش بعد از یک وقفه ی سه ساله با ولدمورت را انجام داد .......... مبارزه ای ناخواسته ........... مبارزه ای بسیار سنگین که هر دو بخوبی فهمیدند ظرفیتهای طرف مقابل بیشتر از این است.

این دوئل باعث شد شناخت بیشتری از ولدمورت پیدا کند. ولدمورت واقعاً در جادوی سیاه بی نظیر بود حتی بزرگتر از جدش سالازار اسلیترین. او به طرز زیبا و خارق العاده ای از جادوی سیاه متنوعی استفاده میکرد. تا قبل از این دوئل فکر میکرد جادوی سیاهش میتواند به ولدمورت صدمه ای بزند. جادوی سیاهی که بسختی ان را اجرا میکرد ولی ولدمورت به سادگی ان را دفع میکرد و جادوهی سیاهی استفاده میکرد که خودش توانایی اجرا ی ان را نداشت.

البوس دامبلدور به او گفته بود که ولدمورت در جادوی سیاه یک نابغه است ولی او چیزی فراتر از یک نابغه بود. ولی تنها عیب جادوی سیاه این بود که تاثیر ان گسترده نیست و همین باعث میشد ولدمورت در برابر هفت و هشت نفر آئور قوی کم بیارد. جادوی سیاه همانند درختی بود که خشک شده و شاخ و برگهای کمی دارد. درجادوی سیاه امکان دستکاری زیادی در طلسمها وجود نداشت و هر جادوی سیاه پیشرفته نهایتاً بر سه نفر اثر میکرد. ولی جادوی سفید و باستانی درست در نقطه ی مقابل جادوی سیاه بود. این دانش مانند نهالی است که هر چه بزرگتر میشد شاخ و برگهای ان نیز افزایش می یافت. جادوهای سفید بسط وسیع و گسترده ای داشت و تاثیرش میتوانست بر روی یک محیط باشد حالا هر چند نفر که باشند. نمونه ان را در سال پنجم تحصیلی در هاگوارتز از استادش دامبلدور دید. هیچ وقت فکر نمیکرد به این حد از جادوگری برسد و روزی بتواند کارهای مدیرش را انجام دهد و چیزی فراتر از او تبدیل شود.
ولی هیچ کس در زمینه ی جادوی سیاه به پای ولدمورت نمیرسید. او بسیار زیرکانه تغییرات بسیار کوچکی که میتوانست در طلسم ها ایجاد میکرد که هیچ کس انتظارش را نداشت. مثل همین طلسم سالازار. اصلاً انتظار چنین کاری را نداشت ولی با این حال تجربه ای شد که همیشه در مواجه با ولدمورت  تمام حواسش متوجه جادوهایی باشد که او استفاده میکند.
حال باید تا فردا صبح منتظر می ماند و نتیجه ی کارش را در این چند سال به تابلوی البوس دامبلدور بگوید
---------------------------------------------------------------------------------------  
پس از سه ساعت خواب، طبق این عادت یک ساله اش درست در لحظه ی طلوع افتاب از خواب بیدار شد. دیدن طلوع آفتاب برای او آرامش می آورد. 

اکنون در حیاط خانه روی یک صندلی نشسته و به اسمان و طلوع خورشید خیره شده بود. حیاطی که درست در وسط آن درختی قرار داشت. کنار همین درخت مادرش به خاطر او جانش را از دست داده بود. دور تا دور حیاط را باغچه ای پر از گل رز قرمز و سفید و چمن هایی که توسط جن خانگی تازه کوتاه شده بود پوشانده شده بود. دو صندلی چوبی نیز زیر درخت قرار داشت که روزگاری پدر و مادرش هر بار یکیشان او را بغل میکردند کنار هم می نشستند. در همین افکار بود که با صدای جن خانگیش دابی از افکارش خارج شد.
­ ارباب صبحانه حاضر است.
هری با نگاهی تحسین برانگیز جن خانگی را برانداز کرد. این جن خانگی یکی از بهترین جن ها بود. با اینکه او اربابش نبود ولی دابی خودش را برده ی او میدانست. لبخندی به جن زد و گفت:
­ ممنونم دابی ......... الآن میام فقط یه کم دیگه صبر کن.
بعد از دیدن کامل طلوع خورشید به داخل خانه برگشت و مشغول خوردن صبحانه خوشمزه دابی شد. مثل همیشه دابی تمام غذاهای مورد علاقش روی میز چیده بود.
در حال خوردن تخم مرغ نیم پزش بود که فاکس در اتشی ظاهر شد. چون از قبل میدانست ابرفورث احتمالاً از فاکس برای اوردن نامه استفاده میکند به همین خاطر  نقابش را به صورت زده بود تا فاکس او را نشناسد. البته می دانست دیر یا زود فاکس در یک موقع نامناسب او را بدون نقابش خواهد دید. اما حتی اگر فاکس او را بشناسد باز نمیتوانست در مورد هویتش چیزی به ابرفورث بگوید.
ـ سلام فاکس خوشحالم دوباره می بینمت.

ققنوس با آن چشمان درشت و زیبایش به او خیره شد و کنجکاوانه او را برانداز کرد. گویی میخواست به خاطر بیاورد که او را کجا دیده است. این مرد قلبی عاری از احساسات و عشق داشت. با اینکه نمیتوانست هویتش را بفهمد ولی با توانایی خاصش میفهمید که او با سیاهی مبارزه میکند.
هری دستش را جلو برد و نامه را از روی میز برداشت و تایش را باز کرد.

جیمز این نامه رو با فاکس برات فرستادم. به فاکس گفتم که هر وقت آماده شدی تو رو با خودش پیش من بیاره.

                                                                                                         ارادتمند شما ابرفورث دامبلدور
بعد از خواندن نامه هری سرش را بالا اورد و رو به ققنوس زیبا گفت.
ـ اگه چند دقیقه صبر کنی حاضر میشم.

لحظاتی بعد همراه  با فاکس در اتشی ناپدید شد. غیب و ظاهر شدن با یک ققنوس احساس خوبی به انسان میداد. هری که حالا دستش اسیب دیده بود آرزو داشت یک ققنوس داشته باشد چون غیب و ظاهر شدن با یک ققنوس به دستش فشار وارد نمی کرد.
---------------------------------------------------------------------------------------

پنج دقیق از رفتن فاکس می گذشت. ابرفورث در کافه اش هنوز منتظر ققنوسش و جیمز بود. در همین لحظه اتش بزرگی در وسط کافه بوجود آمد و جیمز که فاکس روی شانه اش نشسته بود ظاهر شد. بعد از تشکر از فاکس با خونسردی به اطرافش نگاه کرد وقتی که متوجه او شد به طرفش حرکت کرد و همان طور که دستش را جلو برد گفت.

ـ سلام ابرفورث ........... از اینکه معطل شدید معذرت میخوام.

ابرفورث با یکی از ان لبخند های خاصش او را نگاه کرد و دستش را گرفت و گفت.

ـ اصلاً حرفش رو نزن .............. حالا با یک پیاده روی صبحگاهی موافق هستی ؟

ـ البته ............ من همیشه ترجیح میدم برای رفتن به جایی از روشهای غیر جادویی استفاده کنم.

هر دو جادگر از کافه خارج شدند و به سمت قلعه باستانی یعنی هاگوارتز حرکت کردند.

---------------------------------------------------------------------------------------

 پس از رسیدن به قلعه ابرفورث پاترونسی برای شکاربان هاگوارتز فرستاد که او پشت در است حال منتظر بود که نیمه غول در رو باز کند. ثانیه ای بعد صدای قدمهای سنگین نیمه غول شنیده شد که همراه با سگش فنگ به طرف در می امد
ـ سلام هاگرید.

­ سلام ابرفورث. چی شده که صبح به این زودی آمدی اینجا ؟

­ طبق معمول با البوس کار دارم ........ حالا میشه در رو باز کنی

­ متاسفم ولی اول باید سلام امنیتی رو بپرسم. بزار ببینم چی بپرسم .......... اها. دیروز موقع رفتن به من چی گفتی ؟

ـ ابرفورث لبخندی زد و گفت: گفتم حال گراپ چطوره.

هاگرید که از هویت ابرفورث مطمئن شد با چوبش به زنجیرهای غول پیکر در زد. لحظاتی بعد زنجیر ها جان گرفتند و با سر و صدای زیادی از هم باز شدند.ابرفورث جلوتر از هری وارد شد وقتی که هری میخواست داخل شود هاگرید جلوی او را گرفت و نیم نگاهی به ابرفورث انداخت که قابل اعتماد است یا نه. هری از این حرکت او متعجب شد چون هاگرید همیشه بی مبالات رفتار میکرد ولی ظاهراً او هم محتاط شده بود.
ابرفورث:جای نگرانی نیست هاگرید اون با منه

هاگرید پس از این حرف از جلوی هری کنار رفت و گفت: منو ببخشید ولی من باید مواظب اینجا باشم آقای .....

­ جیمز آقای هاگرید ............. این خیلی خوبه که شما امنیت رو رعایت میکنید بهر حال از دیدنتون خوشبختم.

­ خوشحالم که به دل نگرفتید آقا. روز خوبی داشته باشید. 
پس از خداحاظی کردن از هاگرید به سمت درب سرسرا هاگوارتز حرکت کردند. وقتی به نزدیکیه دریاچه رسیدند توجه هری به مقبره ی سفید رنگ مدیر سابقش که هنوز مانند روز اول تمیز و براق بود جلب شد. سرعتش را کم کرد و راهش را به آن سمت کج کرد. ابرفورث کنارش را نگکاه کرد و اثری از جیمز ندید به اطرافش نگاه کرد که تازه متوجه مشکل شد. جیمز داشت به طرف مقبره ی البوس حرکت میکرد.

هری هیچ وقت خاطره ی شب بعد از مرگ مدیرش را فراموش نمیکرد نا امیدی تمام وجودش را پر کرده بود و خودش را بخاطر این سرنوشتش لعنت میکرد اما حرف های مک گوناگال او را امیدوار کرد .........................................................
********************************************************** 
هاگوارتز 1997
نیمه های شب بود و قلعه در سکوت کامل به سر می برد، مکانی که محل آموزش بسیاری از جادوگران بزرگ در طول تاریخ بود. قلعه ی باستانی که توسط چهار نفر از بزرگترین جادگران جهان بنا شده بود و به تازگی تغییر بسیار کوچکی درون آن ایجاد شده بود و این تغییر باعث سکوت در قلعه شده بود. سکوت به خاطر مرگ مدیر مدرسه بود، اکثر دانش اموزان توسط والدینشان از قلعه خارج شده بودند.

در محوطه ی قلعه و در نزدیکی دریاچه مقبره ی سفید رنگی که به تازگی در آنجا قرار گرفته بود در زیر نور ماه خود نمائی می کرد، در کنار آن نوجوان 16،17 ساله ای با موهای پر کلاغی و چشمان سبز نشسته  بود در حالیکه که چشمانش قرمز شده بود و خستگیه شدیدی رو در درونش احساس میکرد به اتفاقاتی که این چند سال به طور پیوسته برای او رخ میداد، به قتل هائی که یکی پس از دیگری در جلو چشمان او اتفاق می افتاد فکر می کرد. کشته شدن سدریک در سال چهارم توسط ولدمورت از دست دادن سیریوس در وزارت خانه در سال پنجم و امسال نیز کشته شدن بزرگترین جادوگر جهان توسط اسنیپ خائن.
---------------------------------------------------------------------------------------
چند ساعت قبل
­ هری خواهش میکنم بیا برگردیم قلعه.

جینی با التماس این جمله رو به پسر مو کلاغی که با چشمان سبز بی احساس به نقطه ای خیره شده بود گفت. اما به نظر نمیرسید که هری حرف را شنیده باشد چون هیچ واکنشی از خودش نشان نداد قبل از اینکه دوباره شروع کند هری با صدای ضعیفی  که گویی از ته چاه بلند میشود گفت:

­ شما برید .......... من میخوام تنها باشم.

­ ولی هری تو خیلی خسته ای دیشب نخوابیدی و تازه نهار هم نخوردی. هری با لحنی که رنجش در ان مشهود بود. 

­ گفتم که میخوام تنها باشم.

در این لحظه هرماینی حرفی زد که باعث شعله ور شدن اتش زیر خاکستر شد و خشم هری که دنبال بهانه بود فوران کرد.

­ هری من میدونم چه احساسی داری ولی اینش طوری ............

از این جمله متنفر بود هیچ کس نمیدانست او چه حالی دارد نه حداقل هرماینی با خشم و تندی و در حالیکه دندانهایش را هم میسابید گفت.

­ نه ........... تو هیچی از احساسات من رو درک نمیکنی و نمیدونی من چه حالی دارم رون سعی کرد کمی از شدت عصبانیت دوستش را کم کند ولی هری در شرایطی نبود که به حرفاهای او گوش دهد و هر حرف که میزد 

­ ما اینو میدونیم رفیق و میخوایم بهت کمک کنیم. هری با این حرف دیگر کنترل خودش را از دست داد و عصبانیتی که از اسنیپ و ولدمورت داشت را سر آنها خالی کرد و فریاد زد.

­ شما هیچی نمیدونید هیچ کدامتان عزیزترین کسی رو که دوستش دارید رو از دست نداید اونم جلوی چشماتون تا بفهمید من چه احساسی دارم ........... نمیدونید چقدر سخته.

با این حرفش بغضی ناخواسته  جلوی گلویش را گرفت به زحمت توانست جلوی آن را بگیرد و دوباره ادامه داد.

­ دیگه بسمه هرچی سرم امده کافیه .......... هرچی بالا بود سر من آمد این همه آدم تو دنیا فقط من یکی باید این همه زجر بکشم و تمام کسایی رو که دوستشون داشتم رو یکی یکی از دست بدم .......... تو این دنیای لعنتی بدبخت تر از من کسی هست.

دیگر نتوانست طاقت بیارد و به معنای واقعی شکست. نگاهش را به سمت مقبره برگرداند و به طرف آن رفت و نشست و بغضش را که در این دو روز گیر کرده بود ترکید و صدای هق هقش بلند شد.

رون، هرماینی و جینی با ترس و وحشت کمی از او فاصله گرفتند هیچ وقت هری این گونه کنترلش را از دست و به این شدت عصبانی نشده بود. صدای گریه او انها را ناراحت میکرد و میخواستند به او کمک کند ولی میترسیدند هری دوباره از کوره در برود و عصبانی شود.

ظاهراً هر سه به این نتیجه رسیدند که باید او را تنها بگذارند تا خودش با این مسئله کنار بیاد چون هیچ کدام دیگر به او نزدیک نشد.

مرگ مدیر مدرسشان که خلا سریوس را برای هری پر کرده بود و هری او را مثل پدر بزرگ نداشته اش دوست داشت، ضربه ی بدی به او زده بود
مرگ پروفسور دامبلدور هری را از درون خورد کرد. حالا که حرفهای هری فکر میکرد. میفهمید او راست میگفت. او هیچ وقت در شرایط هری قرار نگرفته بود ونمیدانست او چه احساسی دارد. حتی تصور اینکه پدر و مادرش جلوی چشماش کشته شوند او را دیوانه میکرد چه برسد به اینکه این اتفاق چند بار برای او بیافتد
---------------------------------------------------------------------------------------

در فاصله ی نسبتاٌ دوری ساحره مسنی که به تازگی مدیره ی موقت مدرسه شده بود به تلاش بیهوده سه دانش اموزشم که سعی میکردند آن پسر مو کلاغی رو راضی کند از کنار مقبره البوس بلند شود و به قلعه برگردد نگاه میکرد.

هری در شرایط سختی بزرگ شده بود. در یک سالگی به شهرتی ناخواسته دست یافت که البته بهای سنگینی داشت. پدر و مادرش را از دست داد و پیش دورسلیهایی رفت که زندگی او را تبدیل به جهنم کردند.همان موقع از البوس خواسته بود او را پیش آنها نگذارد خیلیها بودن که آن پسر را به پسر خواندگی قبول کنند ولی البوس با دلایل عجیب و غریبش او را متقاعد کرد که جای او پیش آنها امن تر است.

پس از ده سال حالا موقش بود که به هاگوارتز بیاد.

ورو او به هاگوارتز همزمان با شروع اتفاقات عجیب برای او بود. پسری ارام و عجول بود. به غیر از چشمان سبزش که چشمای لی لی بود کاملاً شبیه پدرش بود و همانند او قانون شکن بی پروا، شجاع و وفادار و صد البته جستجوگری ماهر بود.

در همان سال اول زوتر از هر زمانی که فکرش را میکرد برای بار دوم با ولدمورت روبرو شد. آن سال با کمک دوستانش دست ولدمورت رو از رسیدن به سنگ جادو کوتاه کرد و او را فراری داد. در سال دوم وقتی که وحشت مدرسه را پر کرده بود و همه به او مظنون شده بودند افسانه تالار اسرار به واقعیت پیوست و او دوباره با ولدمورت روبرو شد و موفق شد جان جینی ویزلی خواهر بهترین دوستش را نجات دهد. دختری که به نظر می رسید عاشقش شده است. در سال سوم قاتلی فراری که همه فکر میکردند به دنبال اوست تا او را بکشد پدر خوانده اش از آب درآمد.در سال چهارم ناخواسته درگیر مسابقه سه جادوگر شد. این بار هم توانست قدرت جادوگریش و شجاعت گریفندوری همانند سال قبل نشان دهد ولی این مسابقه برای او دردناک تمام شد و در مرحله آخر تورنمنت شاهد برگشت ولدمورت به بدنش و کشته شدن هم مدرسه ایش سدریک دیگوری شد. در آن سال نیز توانست پس از یک دوئل برای بار چهارم از دست ولدمورت فرار کند.

در سال پنجم وزارت خانه علیه او موضع گرفت و او را یک پسر روانی خطاب میکرند و قصد داشتند او را از مدرسه اخراج کنند.یک سال تمام مورد تمسخر دانش اموزان مدرسه و مردم قرار گرفت در اخر آن سال فریب ولدمورت را خورد و به اتاق اسرار کشیده شد و در ان ماجرا پدر خوانده اش را از دست داد و نیز شاهد دوئلی تمام عیار بین ولدمورت و البوس بود.

امسال نیز شاهد مرگ مدیرش شد. این مورد آخر ضربه سختی به او زد او قبلاً ضربه های روحی خورده بود و این ضربه کار خودش را کرد و او را شکست. در طول سال چندین بار از البوس خواست که به هری همه چیز رو توضیح دهد ولی او پا فشاری میکرد که هری این موضوع را نداند بهتر است.

البوس به او گفته بودکه هری پسری احساسی است ولی فکر نمیکرد تا این حد این پسر در زیر آن پوسته ی مردانش قلبی پاک و احساسی داشته باشد.

هر کس دیگری با تمام سرد و گرم چشیده ی روزگار نیز اگر جای او بود مطمئنن نمیتوانست تحمل کند و همانند او می شکست. او خیلی بیشتر از سنش سختی کشیده بود سختیهایی که خیلی از افراد نیمی از آن را تجربه نکردند. اما تنها مزیتی که این اتفاقات برای او داشت این بود او زودتر روی پای خودش بایستد.
در حال حاضر هیچ کاری برای آرام کردن او نمیتوانست انجام دهد. او نیاز به کمی زمان داشت تا بتواند خودش را این شرایط جدید وفق دهد. صحبتی که یک ساعت قبل با تابلوی البوس داشت ، البوس از او خواسته که هری را نزد او بیارد تا علت بعضی از کارهایش را به را او بگوید. اما مشکل کار اینجا بود که هری آشفته و خشمگین بود و مطمئن بود اگراو در این وضع با هری صحبت کند سرنوشتش  مانند دوستانش خواهد شد بنابراین باید صبر میکرد  تا او ارام شود و با او حرف بزند.

در همان حال که به عقب برمیگشت که به دفترش برود دوستان او را دید که از او دور شدند و به سمت قلعه راه افتادند.

---------------------------------------------------------------------------------------
­ خوب منیروا هری در چه شرایطی بود ؟ تونستس باهاش حرف بزنی ؟

­ هیچ کس جرات نداره نزدیکش بشه ........ خیلی اتیشی شده بعدشم تازه خودشو خالی کرد.
­ پس با این حساب باید منتظر بمانیم ............ بهت گفته بودم او خیلی احساسی ........ در طول این چند سال سعی کردم بهش نزدیک نشم و اونو به خودم وابسته نکنم چون میدونستم در صورت کشته شدنم ضربه ی سختی میخوره. هری به یه حامی احتیاج داشت و من نمیخواستم این نقشو داشته باشم وگرنه امسال خودم حداقل میتونستم بهش کمی آموزش بدم.

­ حالا باید منتظر بمانیم و بلوغ جادویی هری را ببینیم. به شخصاً خیلی دوست داشتم موقع تولد هفده سالگیش پیشش بودم و تغییر هاله های قدرتش رو میدیدم. واقعاً حیف شد. اگه اون اتفاق نمی افتاد ......... بگذریم.

منیروا که دید البوس این حرف را پیش کشید سوالی که این یک سال ذهنش را درگیر کرده بود را برای چندمین بار از او پرسید.

ـ البوس چرا نمیگی اون روز چه اتفاقی برات افتاد اگه سورس کمکت نمیکرد همین یه سال هم زنده نمی ماندی. کی اون بلا رو سرت آورد ؟

ـ منیروا با اینکه مردم تو هنوز ول کن ماجرا نیستی ......... گفتم که یه اتفاق بود. لطفاً دیگه در موردش حرف نزن.

لحن جمله ی آخر دامبلدور خیلی جدی بود که امکان ادامه هر گونه بحث را از ساحره ی مسن را گرفت. منیروا شانه هایش را بالا انداخت و با لحنی که دلخوری خودش را نشان میداد گفت.

ـ هر چی تو بگی ........ حالا اگه باهام کاری نداری  میخوام برم شام بخورم.

ـ برو. مواظب هری هم باش ........ فقط تا فردا صبح بیارش اینجا من حتماً باید باهاش حرف بزنم. 

---------------------------------------------------------------------------------------       

همه در یک اتاق بزرگ که از کف پوشهای سنگی از جنس گرانیت سیاه رنگ بودند.بعضیا با ترس و بعضیا با خوشحالی به مردی که روی صندلی شاهانه و سلطنتی  نشسته بودند نگاه میکردند.روی زمین پسرک موبوری که خون از گوشه ی لبش جاری شده بود از درد ناله میکرد به نظر میرسید توسط اربابش به خاطر کوتاهی در انجام وظیفش تنبیه شده بود.

­ تو در کارت کوتاهی کردی و مستحق این عذاب بودی ولی چون این اولین ماموریتت بود بخاطر این کوتاهی نمیکشمت و تو رو میبخشم اما بدون دفعه ی بعد بلایی سرت میارم که آرزوی مرگ کنی. 

مردی که موهای بلند سیاه رنگ و روغنی داشت. خودش را از جمع جدا کرد و قدمی جلو امد و با صدای بی احساسی گفت.

­ سرورم ایا اجازه هست مطلبی رو عرض کنم.

­ بله سورس........... تو کارتو خوب انجام دادی و پاداشت پیش محفوظه تو با این کارت خدمت بزرگی به من کردی که من اونو بی نصیب نمیزارم تو وفادارترین یا من هستی بیا کنار من بشین.

سپس به چوبش حرکت ملایمی داد. ثانیه ای بعد صندلی سلطنتی زیبایی اما نه به اندازه صندلی ولدمورت ظاهرشد.اسنیپ پس از بوسیدن ردای او کنارش نشست و گفت.

­ سرورم من فقط به وظیفم عمل کردم و این کوچک ترین کاری بود که میتونستم انجام بدم و وفاداری خودمو به شما و بعضیا ثابت کنم. بعد از گفتن این حرف نیم نگاهی به بلاتریکس که با خشم به او نگاه میکرد انداخت که البته از دید چشمان تیز و مار مانند ولدمورت پنهان نماند.

­ اما چیزی که میخواستم بگم اینه که مالفوی جوان کارش رو خوب انجام داد و اون پیرمرد خرفت رو خلع سلاح کرده بود اما اون پیرمرد خرفت با حرفاش دراکو رو از انجام کاراش منصرف کرده بود ............ سرورم شما خودتون بهتر میدونید که اون پیرمرد همیشه سعی میکرد با حرف زدن بقیه رو راهنمایی کنه. دراکو هم گول حرفاش رو خورده بود ........... به همین خاطر اگه جسارت نباشه من خودم شخصاً از شما برای او طلب بخشش کنم و میخوام اگه شما اجازه بدید من به او اموزش بدم تا اونو به یکی از بهترین و وفادارترین افراد شما بکنم چون هر چی نباشه من شش سال معلم او بودم.

ولدمورت لبخندی از سر رضایت زد و گفت.

­ سورس گفتم که تو پاداش ویژه ای نزد من داری تو از الآن معاون من هستی. سپس با صدای بلندی رو پیراونش گفت.    
ـ دستورات سورس دستورت من هست و هر کسی از دستوراتش سرپیچی کنه مجازات شدیدی داره و همه ی شماها باید به او احترام بزارید. سپس در ادمه حرفش رو به یار وفادارش کرد و گفت:

­ هر کاری که فکر میکنی درسته انجام بده. او کاملاً در اختیار تو امیوارم مثل خودت بارش بیاری. و تو دراکو باید تمام تلاشتو بکنی تا سورس ازت راضی باشه وگرنه خودت میدونی. حالا همتون از اینجا برید میخوام با سورس تنها حرف بزنم

دو نفر به کمک ان پسر موبور رفتند و او را کشان کشان با خودشان بردند. دو نفر با تاخیر و در حالیکه با نفرت به اسنیپ نگاه میکردند از انجا رفتند.

بلاتریکس و دالاهوف که اسنیپ را لعن و نفرین میکردند با خشم از آنجا خارج شدند از نظر آنها اسنیپ به هیچ وجه لیاقت این پست را نداشت.

­ خوب سورس .............

----------------------------------------------------------------------
­ چطور می تونید چنین توقعی از من داشته باشید پروفسور ؟جاودانه سازها دیگه کجان؟حتی اگه پیداشون کنم نمی دونم چطوری نابودش کنم...........ر.ا.ب کیه؟ موفق شده قاب آویز رو نابود کنه؟ من اصلاً نمیدونم از کجا شروع کنم.

من نه به اندازه ی شما باهوشم و نه قدرتمند، اخه من اگه تمام هورکراکسها رو از بین ببرم بازم یه مشکل بزرگ دارم. چطوری ولدمورت رو بکشم. من دوئل شما با اون رو تو وزارت خانه دیدم. او و شما کارایی کردید که من حتی نمی تونم توصیفش کنم چه برسد به اینکه بخوام اجراش کنم.

البوس دامبلدوری که برای او مثل پدر بزرگ بود کسی که هر وقت پیش او می رفت به آرامشی می رسید که حتی جینی هم نمی توانست به او بدهد. البوس دامبلدور برای او کسی بود که همیشه در پایان سال بعد از اتفاقاتی که برای او می افتاد به تمام سوالات بی جواب و مبهم او پاسخ می داد.

در سال اول پروفسور دامبلدور بود که به او توضیح داد فقط کسی می تواند سنگ جادو بردارد که قصد استفاده کردن از ان را ندارد در سال دوم، فاکس به خاطر وفاداری هری به او کمک هری امده بود وهمچنین اینکه فقط یک گریفندور واقعی میتونه شمشیر از کلاه گروهبندی در بیاره، درسال سوم با کمک او توانست پدر خوانده اش را نجات دهد، در سال چهارم او را از دست مودی قلابی نجات  دهد و به سوالش در مورد ارتباط چوبدستش با چوبدستیه ولدمورت توضیح دهد در سال پنجم پرفسور دامبلدور بود که باز او را از دست ولدمورت نجات داد وامسال نیز بعد از اینکه تمام معجون را به زور به او خوراند حتی اوردن نام معجون نیز خونش را به جوش می آورد. در حالیکه بسیار ضعیف شده بود باز ستوانست او را ازدست اینفری ها آزاد کند.
اما هری خودش نتوانست هیچ کاری برای او بکند فقط نظاره گر این بود که ببیند او توسط اسنیپ خائن کشته شود هنوز صحنه پرتاپ شدن او از برج ستاره شناسی جلوی چشماش رژه می رفت اما چیزی که بیشتر باعث ناراحتیش می شد  هورکراکسی که بدست آوردقلابی بود و یعنی پرفسور به خاطر هیچ مرد.

نه نه نه اون بخاطر هدفش مرد...... او بخاطر تو نتونست از خودش دفاع کنه.

و تو باید کاری کنی مرگ او بیهوده نباشه.........تو باید هور کراکس واقعی را پیدا و نابودش کنی.......میفهمی.......باید این کار رو بکنی

این صدائی بود که در ذهن هری فریاد می زد. ولی باز هری نا امید بود.
اما در قلعه و در پشت یکی ازپنجره ها چند دانش اموز در حال صحبت کردن با مدیر مدرسه بودند.

---------------------------------------------------------------------------------------

رون: پروفسور یه کاری بکنید

جینی نیز که بسیار ناراحت بود گفت:هری اینطوری خودش از بین می بره. الان دوازده ساعته که انجا نشسته نه نهارخورده نه شام حتی من یه بار دیگه پیشش رفتم ولی اصلاٌ بهم محل نداد،خواهش میکنم یک کاری کنید.

پروفسور مک گوناگال که از پنجره به بیرون نگاه میکرد و به حرفهای البوس فکر میکرد گفت:

ـ شما میگید من چیکار کنم وقتی پاتر به حرف شما گوش نده به حرف من گوش میده

هرماینی وسط حرف مک گوناگال پرید گفت:

ـ اما پروفسور شما الآن مدیر مدرسه هستید او نمی تونه از دستورات شما سرپیچی کنه.

ـ دوشزه گرنجر ما داریم در مورد پاتر حرف میزنیم. کسی که تا حالا هزار بار تمام قوانین ایجا رو زیر پا گذاشته.

ـ ولی ما که نمیتونیم دست روی دست بزاریم شما باید یه کاری بکنید. 

امان از دست شماها......باشه من تلاشم را می کنم.........اما تضمین نمی کنم که برگرده خودتان که بهتر می دونید که پاترآدم یک دنده و لجبازیه!
---------------------------------------------------------------------------------------
صدای شکسته شدن تکه چوبی هری را از افکارش خارج کرد. سرش را بالا آورد تا مزاحم را شناسایی کند که در نهایت تعجب پروفسور مک گوناگال را دید که با سردرگمی به او نگاه می کرد پس از لحظه ای هری دوباره سرش را پائین انداخت.

پروفسور مک گوناگال به آرامی گفت : 

ـ آقای پاتر فکرکنم شما قوانین را فراموش کردید.

هری در همان حالتی که بود جواب داد:

ـ نه پروفسور فراموش نکردم ولی الآن دوست دارم اینجا باشم.
مک گوناگال که میدانست کار راحتی در پیش نداره 
ـ آقای پاتر میدونم که شما بیشتر از همه ناراحت هستید اما باید این هم بدونید ما همه از اینکه البوس را از دست دادیم ناراحتیم اما این دلیل نمیشه که شما تمام روز رو کنار مقبره باشید و خودتون را سرزنش کنید. البوس هیچ وقت دوست نداشت کسی بخاطرش این گونه رفتار کنه، او به تو اعتقاد داشت پس نا امیدش نکن و نشون بده که به این راحتی با هر اتفاقی از پا در نمیای.

ـ الان تو تنها امید ما ومردم هستی، تو باید کاری بکنی که اسمش.... لحظه ای مکث کرد و دوباره ادامه داد: ولدمورت همان طور که از البوس می ترسید از تو هم بترسه...   

هری که بغض در صدایش موج میزد وسط حرف پروفسور پرید و گفت:

ـ اما چطوری، من نه به اندازه ی پروفسور دامبلدور قوی هستم نه باهوش، من حتی نتوانستم اسنیپ عوضی رو دستگیر کنم، او تمام طلسم های من را قبل از اینکه بتوانم کامل بگم دفع می کرد، او ....... او منو تحقیر کرد ......

بعد هری سرش را پائین انداخت و گفت: 

ـ من خیلی ضعیفم....ضعیف....

مک گوناگال با دو دستش شانه های هری رو گرفت. وقتی هری گرمای دست مدیره ی موقت مدرسه رو روی شانه های احساس کرد. برای لحظه ای فکر کرد ان دست مطعلق به مادرش است.
ـ به من نگاه کن هری ......... تو ضعیف نیستی ........ به من بگو که کی تو مدرسه بهترین نمره در درس دفاع در برابر جادو سیاه می گیره؟ تو

ـ کی میتونه در سن سیزده سالگی پاترونوسی درست کنه که صد ها دیوانه ساز رو فراری بده؟ تو. کاری که هیچکس تا حالا در اون سن قادر به انجامش نشده. کی تا حالا توانسته چهار بار از دست ولدمورت فرار کنه؟ تو هری...فقط تو....پس تو ضعیف نیستی.

ـ اما در مورد اسنیپ. با اینکه دوست ندارم در موردش حرف بزنم ولی باید اقرار کنم که اسنیپ جادوگر قوییه ...... افراد کمی در حال حاضر در کل انگلستان می تونن از پس اسنیپ بربیان. تو نباید خوتو سر زنش کنی.

مک گوناگال وقتی به چشمان سبز غبار گرفته ی هری نگاه کرد، به نظر می رسید که او هنوز راضی نشده است پس دوباره شروع کرد. البوس به او گفته بود میتواند برای راضی کردنش بعضی چیزا رو بهش بگه.
ـ بزار این طوری بهت بگم ........ تا حالا شده وقتی که جائی پنهان شدی یا زیر شنل نامرئیت بودی، پروفسور دامبلدور یا اسنیپ بفهمن که تو اونجایی؟

هری گفت:

ـ بله پروفسور، سال اول هاگوارتز وقتی که توی سالن زیر شنلم بودم اسنیپ فهمید که من آنجا هستم یک بار هم وقتی که تو کلبه ی هاگرید بودم پروفسور دامبلدور متوجه من و رون شد.من فکر می کنم آنها حضور من را احساس می کردند.

ـ درسته هری، ولی چطوری حضور تو را احساس می کردند؟

ـ خوب  فکر کنم جاوگر های بزرگی  حضور افراد را حس می کنند.

مک گوناگال به وضوح متوجه شد که هری دوست نداره از اسنیپ اسمی ببره ادامه داد و گفت:

ـ درسته هری ولی جادوگرهای بزرگ حضور هر کسی را حس نمی کنند، البوس حضور افرادی که قدرت جادوئی زیادی داشتند را حس میکرد.

ـ هری تو خودت نمی دونی چه قدرتی داری، تشعشعاتی جادوئی که از تو ساتع میشود را حتی من هم می توانم حس کنم، تو فکر می کنی ولدمورت فقط به خاطر پیشگوئی سعی در کشتن تو داره، نه او قدرت تو رو دیده و احساسش کرده و میدونه تو براش خیلی خطرناکی.

اما باید بدونی که توانائی ها و قدرت افراد پس از رسیدن به سن قانونی آشکار می شود، پس باید تا اون موقع صبر کنی.

هری در حالیکه وحشت زده شده بود با لکنت گفت:

ـ ش...شم...شما از پیشگوئی خبر دارید!!

ـ بله هری ........... تو که انتظار نداشتی البوس مسئله به این مهمی را فقط به شما سه تا بگه.

ـ یعنی الآن کل محفل.....

ـ نه ...... نه هری البوس فقط به دو نفر واقعیت را گفته بود، البته ما قسم خوردیم که هیچ وقت در این مورد با کسی حرف نزنیم.

هری که خیالش راحت شده بود گفت:

ـ میتونم  بپرسم نفر دوم کیه؟

مک گوناگال که لبخند تلخی به لب داشت گفت:

ـ تو اونو به خوبی میشناسی هری، فکر کنم تو تابستان ببینیش.

ـ اما این تمام چیز هایی که او به ما گفت نبود او به ما یک ماموریت مهم هم داد .

ـ ماموریتی که خیلی دلش می خواست خودش انجام بده.

هری که به شدت مشتاق شده بود با هیجان به صورت مدیر فعلی مدرسه اش نگاه کرد و منتظر ادامه ی حرف او ماند.

مک گوناگال که برق هیجان را در چشمان هری را دید لبهایش کمی از هم دور شدند و در حالی که سعی میکرد نخندد ادامه داد 

 ـ ما وظیفه ی آموزش تو را به عهده داریم او به ما گفت تمام چیزهایی که بلدیم به تو آموزش بدیم  همین طور.....

هری که تا دقایقی پیش یاس و نا امیدی تمام وجدش را پر کرده بود با این حرف استادش وسط حرف مک گوناگال پرید و گفت: 

ـ پس دوستام چی؟

مک گوناگال با آزردگی گفت:

ـ داشتم در همین مورد صحبت می کردم که وسط حرفم پریدی  

هری از خجالت سرش را پائین انداخت وگفت:

ـ معذرت می خواهم

ـ همین طور به دوشیزه گرنجر و آقای ویزلی آموزش بدیم ولی آموزش تو با بقیه جداگانه است.دلیلش هم خودت بهتر می دونی.

سپس چند دقیقه ای به هری اجازه داد تا با این اطلاعات جدید کمی فکر کند و تصمیم خودش را بگیرد.
ـ  خوب فکر کنم حالا بهتر برگردیم قلعه؟

ـ بله پرفسور بهتر برگردیم

---------------------------------------------------------------------------------------

هرماینی و جینی با بیقراری دائم از پنجره به بیرون نگاه می کردند، یک ربعی بود که پروفسور پیش هری رفته بود اما هنوز هیچ خبر از انها نبود.

رون که در یک مسیر کوتاه مدام بالا پائین می رفت گفت:

ـ به نظرتون پروفسور می تونه هری را راضی کنه که برگرده قلعه؟

هرماینی با بی حوصلگی جواب داد:

ـ نمیدونم رون....نمیدونم فقط امیدوارم موفق بشه.

جینی که در سکوت کامل به ان دو نگاه می کرد با خودش فکر می کرد آیا هری بعد از همه ی این اتفاقات دوباره مثل سابقش میشد،اصلاً کسی بد شانس تر از هری وجود داره،هری ای که در تمام زندگیش زجر کشیده، جینی نمی دانست اگر کسی دیگری جای هری بود  می توانست با همه ی این اتفاقات کنار بیاد؟

صدای باز شدن در سرسرا او را از افکارش خارج کرد، به اطراف نگاه کرد ،هری را همراه با پروفسور دید که به طرف انها می آمدند، وقتی چشمش به هری افتاد بغضش ترکید و خودش را به سرعت در آغوش او انداخت و گفت: 

ـ می دونی چقدر نگرانت بودیم؟

ـ من حالم خوبه جینی

هرماینی با صدای پارس مانندی گفت:

ـ حالت خوبه......... دوازده ساعت که .......

سپس در حالیکه که با دستش به بیرون اشاره می کرد

ـ بیرونی و با هیچ کس حرف نزدی،حالا میای و میگی حالت خوبه

 بعد او نیزخودش را در بغل هری انداخت .

ـ متاسفم هرماینی ،از همه معذرت می خواهم که باعث ناراحتیتون شدم

رون که لبخندی به لب داشت جلو آمد و گفت:

ـ هی رفیق خوشحالم که برگشتی.

هری در جواب فقط سرش را تکان داد

مک گوناگال گفت:

ـ خوب دیگه بهتره همتون برگردید خوابگاه، فکر کنم همه به یه خواب درست حسابی احتیاج داریم، من که خودم شخصاٌ دو روز که نخوابیدم.

---------------------------------------------------------------------------------------

صبح روز بعد وقتی که هری از خواب بیدار شد متوجه شد که در خوابگاه تنهاست، ساعت20/9 بود و40 دقیقه ی دیگر قطار حرکت می کرد ولی هری هنوز وسایلش را جمع نکرده بود. بسرعت از از تختش پائین آمد تا لباس ها و لوازمش را جمع کند که در نهایت تعجب همه ی آنها را جمع شده در چمدانش دید.

ـ فکر می کردم دیر از خواب بیدار بشی به همین دلیل خودم برات جمع و جورش کردم.

این صدای رون بود که جلوی در خوابگاه بود.

ـ ممنونم رفیق

ـ قابلی نداشت رفیق... حالا هم بهتر بیای پائین که این خواهر لوس ما با سینی صبحانه منتظرته.

---------------------------------------------------------------------------------------

هری مشغول خوردن صبحانه ی مفصلی که جینی برایش آورده بود، شد که هرماینی وارد سالن عمومی شد و به هری گفت

ـ هری پرفسور مک گوناگال بهم گفت که بهت بگم که همین الآن بیای دفترش.

ـ نگفت چه کارم داره ؟

ـ نه فقط گفت بیای دفترش.

ـ ممنونم هرماینی الآن میرم پیشش.

---------------------------------------------------------------------------------------

دفتر مک گوناگال 

ـ با  من کار داشتید پرفسور

ـ من نه هری ،البوس با هر دوی ما کار داره، البته منظورم تابلوی البوسه

ساحره ی میانسال وقتی دید چشمان هری از تعجب گرد شد جمله ی آخر را به حرفش اضافه کرد.

سپس از پشت میزش بلند شد و به طرف هری رفت و گفت:

ـ بهتره بریم و بیشتر از این معطلش نکنیم.

---------------------------------------------------------------------------------------

دفتر مدیر مدرسه

ـ خوشحالم که بلاآخره اومدی. خیلی وقته که منتظرت هستم.

هری که با ناراحتی به تصویر مدیر سابقش نگاه میکرد چیزی نگفت، فقط سرش را پائین انداخت.

اما مک گوناگال با حالت جدی ای گفت: البوس تو دیگه مٌردی ولی ما، مخصوصاٌ هری نیاز به زمان داشتیم تا بتوانیم خودمان را با این شرایط وفق بدیم.

ـ میدونم که براتون سخت بوده ولی باید اینو بدونید که مرگ سرنوشت همه ی ماهاست و هیچ کس نمی تونه از دستش فرار کنه.

ـ خوب دیگه بهتر برگردیم سر بحث اصلی که بخاطرش این جا جمع شدیم. منیرا تو همه چیزا رو به هری گفتی؟

ـ نه البوس به طور کامل نگفتم....

ـ عیبی نداره خودم براش میگم.

ـ هری همان طور که منیرا گفته بود من خودم خیلی دوست داشتم شخصاٌ به تو آموزش بدم ولی بنا به دلایلی که بعداً بهت میگم، نمی تونستم این کار رو انجام بدم به همین خاطر از منیرا و یک نفر دیگه خواستم وقتی که به سن بلوغ رسیدی آموزشهای تو را شروع کنند.

سپس در حالیکه لبخندی به لب داشت ادامه داد:

ـ و با توجه به شناختی که از این دو نفر دارم مطمئنم کلاس درس را برات تبدیل به جهنم میکند، البته از آنجا که تو را هم خوب میشناسم تو هم اونا رو روسفید میکنی.

ـ ببخشید پروفسور می تونم بپرسم نفر دومی که قراره به من آموزش بده کیه؟

ـ نه هری اما مطمئنم که سوپرایز میشی

سپس وقتی که از پشت میز تابلویش بلند شد خطاب به منیرا گفت:

ـ اما حالا تو منیرا، من به هری و دوستاش یک ماموریت سخت و دشوار دادم. تنها چیزی که از شما دو نفر می خوام اینه که در کاراشون دخالت نکنید و همچنین اینکه دوستای هری را طوری آموزش بدید که مثل خودتون بشن

مک گوناگال در جواب فقط سرش را تکان داد.

ـ اما مورد آخر.....هری من برای تو دو تا نامه و یه هدیه گذاشتم. البته ازت می خوام اونا رو بعد از تولد هفده سالگیت باز کنی. 

ـ خوب دیگه اگه سوالی ندارید بهتره برید چون قطار الآن حرکت .......

هری سوالی که از دیروز ذهنش را به خودش مشغول کرده بود را پرسید. او دیروز چند بار فاکس را صدا زد ولی آن پرنده ی زیبا پیش او نیامد. به همین خاطر ترس از اینکه مدیر مدرسه اش بخوابد با عجله پرسید.

ـ چرا پرفسور، می خواستم بدونم فاکس کجا رفته؟

ـ خوب معلومه هری، ققنوس ها پس از مرگ همراهشان برای مدتی ناپدید میشن سپس برای انتخاب همراه بعدیشان به جستجو می پردازند، او هم رفته تا دوست بعدیش رو انتخاب کنه.

چطور بهش گم ......... بعداً بگم بهتره ولی اگه ناراحت بشه که چرا بهش زود تر نگفتم چی ؟پیرمرد درون تابلو که متجه سردرگمی هری شده بود با همان صدای محکم همیشگیش که کسی نمیتوانست در برابرش مخالفت کند گفت.
ـ احساس میکنم چیزی می خوای به من بگی هری. درست نمیگم ؟

هری از اینکه مدیرش باز فکر او را خوانده بود دستپاچه شد و گفت.

ـ نه ........ یعنی آره .........آخه ...........

ـ پسرم اگه دوست نداری من مجبورت نمکنم.

ـ نه .......... فقط نمیدونم چطوری بگم. نفس عمیقی کشید . خیلی سریع گفت. 
ـ چیزی که اون شب پیدا کردیم تقلبی بود پرفسور.
دامبلدور که درون تابلویش راه می رفت به طور ناگهانی ایستاد و با حیرت به طرف هری برگشت و گفت:

ـ چی؟!!
---------------------------------------------------------------------------------------

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
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